
 

  چ جاتان رُست نتْوانديارجمند از ه یْيک جوانهْ 

  

  

  یاصفهانی محمد عل

  

  ! مستور،یهرزگی  در خاک هانشه تايرعقيم درختان ی ا

  ن رُست نتْوانداچ جاتيارجمند از ه یْيک جوانهْ 

  ! تار چرکين پودچرکينبرگ ی گروهی ا

  يادگار خشکسالی های گردآلود

  شما را شست نتْواندی چ بارانيه

  

  اميد.م

  

دانم ی نمی  ول،گذشتی نم» لاله «شک هفته هم از غرق شدن دختريشايد 

 شب مای و برا آمده بود  ـگريزی د هم براي و شا،وعدهبه ی وفای د براي شا ـچرا

نام لاله را ی آن که حتی  ب،کوتاهی  تنها با يک جمله ،و در آغاز. شعر گذاشته بود

 و دوباره ه بودکنم بستی  را فکر م و چشم هايشه بودتکان دادی  سر،بياورد

  .ه بود و رفتمي بوده و کف زده بودش را خواندي و شعر هاه بودبازکرد

  .شهيتلخ تر از هم. تلخ. لخ خودشتبه خلوت 

  

» پوستين«و آن شعر تا به ابد ماندگارش . دوست داشتی لي خ»ميدا.م«لاله را 

کرد که او وارث آن ی در فکر م زنده بود و پ،که لالهی وقت. او سروده بودی را برا

  :پوستين خواهدشد

  هنه دارم منی کپوستين

  ...غبارآلودی ژنده پير از روزگارانی يادگار

  

  نيستی يا امامی من خون رسولی ه در رگ هاکمن يقين دارم 



   نيستی پادشاه و نيز خون هيچ خان

  وين نديم ژنده پيرم دوش با من گفت

  يستنی فخر بودن ها گناهی اندرين بک

  

  هنه دارم من ی کپوستين

  جاودان مانندی سالخورد

  ه شب تا روزک ،انمکاز نيای داستان گوی مرده ريگ

  ...گويدم چون و نگويد چند

  

  !  فرزندم،یها

  بشنو و هشدار 

   سالخورد جاودان مانند  اينمن دبع

  ...ارکبا بر و دوش تو دارد 

  !لاله جانم

  ! دختر جانی آ

  داری آلودگان می قعه  و دور از رکهمچنانش پا

  

 و پوستين ماند. گم شد  و و در آب ها گم شد و گم شد و رفتو لاله رفت و رفت

  . همچنان امّابرجا

  

  ٭

  

 ، مطبوعات ايران باشدازی  بخشبر تاريخی پايان نامه ام که قرار بود مروری برا

  .یداشته باشم و مصاحبه يی داري هم داميد.مست با يبای م

ی اتاق کوچک او در طبقه .  به رضا مرزبان مراجعه کردم، ديگرمواردی ليمثل خ

 هم با آن ١٠٠سالن ی  که حتداشت جای بزرگیما ی براهميشه  ،دوّم دانشکده

   .خودش و سخنرانان متنوّعش نداشتی گندگ

از جنس خودم را   ديگر»رّش«ی  خودم و سه چهار تا دانشجو،گويمی  که م»ما«

که يک يی آن هم پرولتر ها. »پرولتر«همه از دم ا  امّ.از جنس خودم. گويمی م



گفتند ی  م همو به من ،کردندی نمی عقب نشين» پرولتاريای کتاتوريد «از قدم

  !فلان فلان شده ها» خرده بورژوا«

ی  چون دستکم کار م.تر بودم» پرولتر«حال آن که انصافاً و وجداناً من از آن ها 

ن که مثل آن ها ينه ا. خورمبخورم يا نت ل غفوردم تا بهآی به کف می کردم و نان

  .»خرده بورژوا«م يمعصوم مردم بگوی به بچه  بگيرم وی ليتحصی »نهيکمک هز«

  

معروف شده بود به ی ليکه در ايران خ» هربرت مارکوزه«خوشبختانه آن روز ها 

  . هرچندفايدهی بی سع. کرده بود به دادم برسدی سعی يعن. دادم رسيده بود

وه ها ي را مطرح کرده بود و اين که با گسترش ش»یفکری پرولتاريا« تز ،همارکوز

به جز ی کنند و هيچ چيزی که در مراکز بزرگ کار می  روشنفکران،و اشکال توليد

ی ختيار ندارند که بفروشند هم جزء پرولتاريا به حساب مادر  کار فکريشانی نيرو

ی ه ميکارفرما سرمای  برا،ت انبوهکارش به صوری روي که ن.یفکری پرولتاريا. آيند

  .ز هاينجور چيو ای شود و ارزش اضاف

  

دانشکده و در آن آشفته بازار  ؟کو خريدار در آن آشفته بازار امّا !ی قشنگتزچه 

ی روميزی رد و بدل شونده و دعوا های زيرميزی های کپی  پلکتاب ها و تريا و

هم ی رفتن و گاهی کنفرانس وی نماييو سی بعد هم باهم به تآتر برپاشونده و

 در کلاس درس دکتر حميد عنايت به و شدن حقوقی دانشکده وارد مثلاً  دزدانه

ی پرزور تر توتن و فاد گريچيز بيشتر ی  برا،تنسنشی  قاچاقدِعنوان مستمع آزا

  .همديگر زدنی سرو کله 

  .آخری و ال

  

هرگز  »باند« جزء و مثل ا،ديام.م با  اشديرينهی علاوه بر دوسترضا مرزبان که 

اميد . سر ضرب ترتيب ديدار من را با م،ان اهل قلم بوديخراسانی نشدنی متلاش

  .یبازی همرا با سفارش مخصوص و پارت. داد

  

  ٭

  

سئوال هايم به اين صورت از اميد ی وگرنه اين سئوال را قاط. جوان بودم و خر



  :ن بوديش ايمضمونش کم و ب امّا .ستيادم نين سئوال يع. کردمی نم

 يک عده ،ک عده عقب عقب برگشتندي ، مرداد٢٨ی کنيد که بعد از کودتای ـ فکر نم

   نشستند؟ديگر تاب دويدن برايشان نماند و امّا ک عده دويدنديو  ،درجا زدند

  :بدون آن که خم بر ابر بياورد جواب دادو  ، يی غمگينیبا بزرگ منش

  ...اما. ـ پسِ  پشت سئوال شما را متوجه شدم

مطمئن نيستم که ی حت. »اما«بعد از اين . ه اش ديگر يادم نيست که چه گفتيبق

  .را هم گفته بوده باشد» اما«همين 

 به حرف هايم گوش ،انه تر از پيشمي و صم تردوستانهی حتدانم که ی می ول

کردم و رفتم تا ی تا آن که ديروقت و شد و خداحافظ. دادی کرد و جواب می م

  .گردمدوباره بربعدتر 

  .  بعد ترو برنگشتم ديگر

  .موضوع پايان نامه ام را عوض کرده بودم

  

  ٭

  

  . و گذشتو گذشت و گذشت

 کار هانيکی توکه ديگر  و من هم .و افتاديم به دوران پر تب و تاب نزديک به انقلاب

ی  ول.هم که نهی شبانه روز ی شبانه روز.یعملاً شد شبانه روز کارم ،کردمی م

  .یخب شبانه روز

  

م نه پشت يتوانستی ما را گرفته بود که نمی همه ی دانم چه افسونی نم

  .مان رايروی سرمان را نگاه کنيم و نه جلو

چ وقت ياين که آدم هی برا. ستي منظورم پشت سرمان ن»پشت سرمان«از 

نه داشته ي دستکم دو تا آ آن کهمگر. تواند پشت سر خودش را نگاه کندی نم

هم در يی شاملو امّا ،ک آينه داشته باشدييا . بداند هم ارباشد و فوت و فنش 

  :ديکنارش باشد و به او بگو

  گذارمی نه ات ميدر برابر آيی نه يآ

  تا ازتو

  .بسازمی ابديت



 »دايآ«د ي فقط با،يیدر دست شاملوی دومی نه يديدن خود در چنين آی اما برا

  .بودی ي

  . مثل شاملو.استی کيدا فقط يو آ

، و »جلوی رو«نوشت نه » جلو رو« ـ که اُدَبا می گويند که بايد  هم»روی جلو«از 

 بگذار بگويند و دلشان به همين چيز ها خوش باشد و ما هم کار خودمان را بکنيم ـ

ی ديدن کاف خود رای روی جلوی چون برا.  نيستدمانخوی روی منظورم جلو

  .نديخودش را ببی روی دم جلوآاست که 

  

ی دانم چه افسونی و نم. دن استيکار را دی روی را و جلومنظورم پشت سر کار 

م نه پشت سرمان را نگاه کنيم و نه يتوانستی ما را گرفته بود که نمی همه 

  .مان رايروی جلو

  

به دست آخوند ها » سرقت انقلاب«م و از يم به خودمان دروغ بگوييتوانی ما م

خواهيم ی به راحتی  نفسم کرد وير خواهيخودمان را تطهی اين طور. حرف بزنيم

ر ما يم که تقصييم توانست بگوي به فرزندانمان خواه،آسودهی کشيد و با وجدان

  .نبود

  .ر خود ما بوديتقص. ر ما بوديتقص. امّا چرا

ا بايد حضور ي ،ید چشمت را بسته باشيا بايتو  امّا .استی  کارش دزد،دزد

ت را ي کالا، تا دزد،یوان باشناتی امّا د حضور داشته باشيا باي و ،ینداشته باش

  .بدزدد

مان يکالا امّا . و هم توانا بوديم، هم حضور داشتيم، هم چشم هامان باز بود،و ما

  .خودمان به آخوند ها تحويل داديمی  با دست ها ـانقلاب رای کالاـ را 

  .راحتی ليخ. را از ما تحويل گرفتندی زيچ. را ندزديدندی زيآن ها چ

  ... گرفتند و ملاخورش کردندلشيحت تحواری ليخ

  

موسوم ی شرکی لانه های  بيشتر تظاهرات از تو آن آخر هاکها يآديديم مگر ی نم

همه در ی هم پيشاروی و آخوند هايی گرفتند و آخوندی  شکل م»مسجد«به 

که البته گويم ی را می فرسودند؟ آن ايامی  قدم م، با طمأنينه،صف اول

  .خطری آخوند ها بی  و براد بوهمه کم خطری  برا،تظاهرات



  

ی العظمت االله يآ« يا حد اکثر »یخمينی آقا« يکمرتبه  آيا کهم مگرديديی نم

رونش کردند تا باز هم ياز عراق ب» تصادفاً« و ، شد»ینيامام خم« ،»یخمين

 بگويد فلان اعتصاب ، از زير درخت سيب،تصادفاً يکراست به فرانسه برود؟ و بعد

 و فلان کار را ادامه بدهيد؟را فلان طور شروع کنيد و فلان اعتصاب را فلان طور 

  . و همه با هملان کار را نکنيد؟فد و يبکن

  

 نسل ما که البته خودمان هم اي آمگر امّا .گويمی جوان تر را نمی نسل ها حالا

  را نهضتش،»ینيامام خم «م کهي از ياد برده بود،نه جوان تر امّا ميجوان بود

به منظور انطباق با نظام نوين (فئوداليسم ی  پايه هاشدن لزلهمزمان با متز

 و دادن ،یتيو ولای لتايای تشکيل انجمن ها  و)کايآمری پيشرفته ی ه داريسرما

  اين ها آغاز کرده بود؟ی و در مخالفت با همه  ،به زنانی حق رأ

ته بود سگ و خوک و بول و غائط و کافر ح المسائلش نوشيکه در کتاب توضو 

به » دينی ضرور« و يا ،نباشد» مسلمان«است که يا ی  و کافر کس،نجسند

  ت آخوند را انکار کند؟يروا

  

  : م کهيگويی خواهيم بچه هامان را گول بزنيم و می م

   !زدی ن حرف ها را نميآخر در پاريس اـ 

البته . بينيدی  بياندازيم که م اين روزپس ما حق داشتيم که شما را به! همين

  ...به ما وارد است امای انتقاد هاي

  .و زهر مار امّا .اما و کوفت

  

 دروغگوتری عني ،های که خيلی دروغ. توانيم بگوييمی يک دروغ يگر هم البته م

  :دگوينی هامان م

 آن ها با ما. ما کارهامان جداگانه بود. ما هرگز با آن جماعت همراه نبوديم! ـ نه

  !خودشان را همراه ما کرده بودندی عني. همراه بودند

  

  ٭



  

 اصلاً معلوم بود که انگار بايد امروز ،رفتمی  بهمن که داشتم به کيهان م٢٢صبح 

  .روز آخر باشد

  . قرار داشت»یمشترک ضد خرابکاری ته يکم«ی  در نزديک،هانيک

»  نورمسجد«. ادم رفته استيبود که اسمش ی هان هم مسجديکی سر کوچه 

بچه  ،همان کوچهی باً از نزديکيتقر ،یابان فردوسيدر خ. کنم احتمالاًی فکر م

  .جنگيدندی ته سنگر گرفته بودند و ميفتح کمی برا ،مسلحی ها

. ديمورون آمده بي ب،روزنامهی خيتاری آن شماره ی ما هم بعد از تمام کردن کارها

ن حدود يدر ای زيچ امّا .استادم رفته ي. یرحمان هاتف. تيترش را رحمان زده بود

  :بود

  !ختيفرو ری شاهنشاهی  ساله ٢۵٠٠نظام 

  

 ی  ساکنان کميته،مسجدی و ما از پشت بلندگو. بودندی رزمندگان در حال پيشرو

  .کرديمی  دعوت مشدن را به تسليم مشترک

  . و بقيه هم بالاخره در رفتند،خود را تسليم کردندی تعداد

  ... فتح شد،و کميته

  

و او .  بوديمی مشترککميتهساختمان ی تو» عليرضا« من و ،ساعت بعد دوی کي

 مال اين کار بود و آن ،قسمتو اين که اين . دادی ح ميمن توضی فضا را برا

  . مال آن کارقسمت

ميز ی او سرش را روو . خلوتِ خلوت. کيهانِ خلوت. کيهاندر دوباره  باز ،و غروب

ی م. مشيديدی م بار بود که در اين حال نياول. کردی گذاشته بود و هق هق م

  :گفت

  ! شکست خورد،انقلابـ 

ار گذاشتن سلاح ها را آخوند ها فرمان بازگشت به خانه ها و کن حضرت امام و

و ما به .  پيروز شد،انقلاب. تانهاو گفته بودند تشريف ببريد به خانه . داده بودند

  .ديميخود رسی  به مشروعه ،خود که نهی مشروطه 

 ده بودنديخود رسی  به مشروعه ، که نهخودی به مشروطه . گفتندی  راست مو

  .مردمی عني ...مای دست های رو. آن ها



  

  ٭

  

نويسم حالا؟ راستش را ی ما چرا اين ها ری عنينويسم؟ ی و حالا چرا اين ها را م

بد در همه جا ی خبر های  به طرز عجيب بارهر اين که در اين چند روزی بگويم برا

هر کدامشان ی ست در باره يبای که يا ميی خبر ها. شنيدمی خواندم و می م

هر ی بايست برای  و يا م،سرودی  و ترانه ينوشتی ي و قصهی و مقاله يی شعر

 .منظورم شما نيستيد. گويمی خودم را م. دادی  به خود دشنامکدامشان

  .ديبخشب

  .دادی نامبايست به خود دشی م گويمی که می گويم وقتی خودم را م

سرنگون کردن نظام  نه به خاطر شرکت دری عني. نه به خاطر انقلاب

نه به خاطر مشارکت . نه. بودی زمينه ساز نظام آخوندش که خودی شاهنشاه

 به خاطر مشارکت در برپا کردن نظام .یدر سرنگون کردن نظام شاهنشاه

  .یآخوند

 امّا .داروينی » قودهمفی حلقه «است از نوع همان يی  حلقه ،و در اين ميان

به ميمون ... به...  به،مون و انسانيان ميحد فاصل می از موجود. برعکس آن

  !رسيدن

  

 :همين چند روز رای خبر ها. کنمی چند تا از اين خبر ها را در ذهن خودم رديف م

 از ، از کشته شدن کارگران در زير آوار،دانشجويانی گسترده ی های از دستگير

 و ، از آن و از اين،آن  از،از اين... ا معلم بودني نفر به جرم کرد بودن د حکم چنديتأک

  .گذرمی از اين و از آن م

راه نفسم را بند آورده ی سه تاشان بدجور امّا .خواهم از بقيه هم بگذرمی و م

  :اند

را به ی  کردند و محبوبه کرمرأی منع تعقيب صادريعقوب ی قاتلان زهرا بنبرای 

 و به مهتاب احمد زاده پانزده ساله در کارخانه تجاوز کردند و او زندان اندختند

  .... را به آتش کشيدشخود

  

 که در حال انجام داوطلبانه طرح  ی عاشق ساله٢٧ پزشک ،عقوبی يزهرا بن ... 



 ستمي روز جمعه ب،دور افتاده کشور بودی از روستاهای کيدر ی خدمات پزشک

 محوطه پارک همدان به همراه نامزد خود  صبح در١٠مهرماه سال گذشته ساعت 

 ،هلتأ تي نامشخص بودن وضعليتوسط ماموران ستاد امربه معروف به دل

 مأموران بازداشتگاه اعلام ،دو روز بعد .بازداشت و به ستاد منکرات منتقل شد

حلق ی غاتيکردند که زهرا خود را در بازداشتگاه با استفاده از پارچه پلاکارد تبل

  ... و جان باخته است کردهزيآو

متر ی  سانت١٧۵گويد که زهرا ی دکتر زهرا می وکيل خانواده ی رين عباديش... 

و خود  برآن رفته استی چهار پايه يی گفته اند او رو کهی ارتفاع اتاق. قد داشت

طول محل  و.  بيشتر نيست،متری  سانت١٩٠با طناب از سقف آن آويخته است را 

 هرگز و اين ها. داری  به اضافه حلقه ست معادل قد زهراباي تقرنيدار زدن تا زم

 شيکه پای  که چگونه ممکن است انسان در حاله اند سوال من پاسخ ندادنيبه ا

  ... بزند؟دار خود را  است قرار گرفتهنيزمی رو

  

لباس «ديده است که يک   سوار اتوبوس بوده است و،یمحبو به کرم... 

ی  آمده است و مردوس را شکسته است و بالااتوبی  با چماق در ورود»یشخص

دل پر مهرش طاقت . کشدی را زير چماق و مشت و لگد گرفته است و دارد م

  :گفته است اورده است وين

  آخر چرا؟. بس کن ديگرـ  

  ....ند چراي بگو او تا بهشو گرفته اندش و برده اندش به زندان انداخته اند

  

 به نقده خانواده اشبا  پيرانشهر از ، ساله١۵دخترک کارگر  ،مهتاب احمدزاده... 

کند تا نان شب خودش را و خانواده ی کار می کوچ کرده است و در يک مرغ دار

  .اش را فراهم کند

ی گيرد به او تجاوز می  م،کارفرما که خيالش از بابت قانون آخوند راحت است

 در همان  خودش را،آورده استی  که بعد از آن ديگر تاب نممهتاب و ،کند

  ...ميردی سوزد و می سوزد و می سوزد و ممی کشد و ی به آتش می مرغدار

  

  ٭



  

  :آورد کهی  آن شعر ديگر اميد به ذهنم هجوم م،اوّل

  پست و ناپاکيم ما هستان

  غمی گر همه غمگين و گر ب

  

  کيان بودند؟ی دانی پاک م

  آن کبوتر ها که زد در خونشان پرپر

   سپيده دمسردی سرب

  

نجابت ی ب«آن ی  در باره به همان شعر اوّل اورسم ی م  دوباره از آنجا،عدبی لو 

  .»باغ

 دقيقاً با سانسور ـن ر کرد با سانسو،از آن رای تکه هاي فقطخواهد ی دلم می ول

 در آن اورم که پاسخ امروز را بتوانيبی  به صورت،شعر بالا و پايين و وسط نِ ـکرد

  . شعر راآنوده شدن  روز سر. رانه پاسخ ديروز. يافت

روز از يکه دی زيتغيير کرده است؟ چی  چيز،مگر نه اين است که از ديروز تا امروز

 ما به چندی عنيما رسيده است؟ ی  و امروز به چند قدم،خته بوديما گری چند قدم

  ؟ او رسيده ايم ديگر امروزی قدم

  

  . نم بنيادکاين پوستين را نو کخواستم ... 

  : شيدم از جگر فريادکين ديگر برکچربا هزاران آستين 

   !آن باد! اين مبادـ 

  

  ١٣٨٧ تير ٢۴

   ١٧٨٩ی ه ي ژوئ١۴سالروز انقلاب 
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